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کتاب الحج (بحث استطاعت)
جلسه 64 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

در مسئله هفدهم به این نتیجه رسیدیم که اگر شخص خانه خودش را بفروشد، اما قصد تبدیل ندارد، در اینجا مرحوم سید
فرمود: «یجب صرف ثمنها ف الحج»؛ باید ثمنش را در حج صرف کند مر آن که نداشتن خانه برای او حرج باشد، اما

مرحوم امام فرمودند: در اینجا نیز فرق نمکند و این جزء مستثنیات است و او مستطیع نمشود. ایشان فرمود: اگر خانهاش
را فروخت، خانهاش که مورد احتیاجش هست و اگر هم نداشته باشد حرج است و الآن پولش در اختیارش هست، این شخص

مستطیع نیست بر خلاف مرحوم سید که گفتند او مستطیع است مر این که نداشتن خانه برای او حرج باشد.

به نظر ما این فرمایش امام(قدّس سره) تمام نیست هر چند مرحوم والد ما نیز با ایشان موافقت فرمودند، اما نمتوانیم در اینجا
بوییم اگر کس خانهاش را فروخت و پول آن در اختیارش است و نداشتن خانه برای او حرج نیست (زیرا اگر نداشتن خانه

برای او حرج باشد، مسلماً مستطیع نیست)، آیا متوان به نحو مطلق بوئیم خانه جزء موارد استثناست؛ چه خودش و چه پول
آن؟ خواه نداشتن خانه حرج باشد یا نباشد؟

گفته شد اگر حرج نباشد و الآن که خانه را فروخته و پولش را دارد و نمخواهد خانهای تهیه کند این عنوان احتیاج عرف هم
صدق نمکند، نمگویند این الآن عرفاً محتاج به خانه است، مگوید من بنا دارم تا آخر عمر خانه نداشته باشم، در اینجا باید

صرف در حج کند.

دیدگاه محقق خوی(قدّس سره) در مسئله

مرحوم خوئ در معتمد تقریباً همین مسئله را دارند منته به این بیان که مفرماید: «لو باع داره الموجودة عن المحتاج إلیها
عدم الصرف ف خواهد پولش را ذخیره کند، «و البناء علخار»؛ اگر خانهاش را بفروشد و مالمال و ارادة الاد للتحفظ عل

الحوائج»؛ نمخواهد این پول را در حوائج دیرش صرف کند، «لایون إلزامه بالحج حرجیاً علیه»؛ اینجا اگر این را ملزم کنیم
که باید حج انجام بدهد، این وجوب الحج در این فرض حرج نیست، «لأنه لا حرج علیه ف صرفه ف الحج»؛ زیرا متواند این

را در حج صرف کند و حرج نیست، «بعد فرض أنّه عازم عل عدم صرفه ف حوائجه، فإنه عل تقدیر صرف المال و عدمه
یعیش عیشةً حرجیة»[1]؛ این شخص چه مال را صرف کند چه نند، ی عیش حرج دارد.

حرج زندگ است، چون بنایش این است که ی خانه برای این آدم حرج اگر نداشتن گویند حتم بنابراین مرحوم خوئ
داشته باشد در این فرض الزام به این که این پول را صرف برای حج کند این حم ی حم حرج نیست. لذا باید این پول را
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صرف در حج کند، او مستطیع است حجش هم صحیح و تمام است.

بر مرحوم خوی (هقدّس سر)ال والد معظَّماش

مرحوم والد ما در اینجا بر مرحوم خوئ اشال کرده و مفرماید: «البناء عل تحمل الحرج لا یوجب خروج التلیف الشرع عن
الحرجیة»؛ اگر کس بنای بر تحمل حرج دارد سبب نمشود که تلیف از حرج بودن خارج شود، «فإن الإلزام ف هذا الفرض
مثل الفروض المشابهة یجی منه الحرج»؛ در این فرض اگر بوئیم باید حج بروی، حرج بر او لازم مآید، «و البناء عل التحمل

لا یوجب الخروج عن الوصف»؛ این قصدش این است که متحمل حرج بشود و موجب خروج از وصف نمشود.

مثل آن که «ما اذا کان الصوم حرجیاً عل شخص و لنه عل تقدیر عدم الوجوب ایضاً یتحمل الامساک»؛ اگر شارع صوم را
بر او واجب نند، مخواهد از صبح تا غروب گرسنه بماند و تحمل امساک کند، «فهل یون الصوم واجباً علیه فالظاهر عدم

الوجوب».[2]

حرج زندگ است و این شخص بنا دارد ی است که نداشتن این خانه حرج در اینجا باید توجه داشت که فرض در جای
داشته باشد (یعن چه حج واجب باشد و چه نباشد بنایش بر این است که حرج زندگ کند)، در اینجا مرحوم خوئ مفرماید

الزام به وجوب حج حرج نیست؛ زیرا این الزام برای این شخص حرج ایجاد نمکند، بله آنچه بر این آدم حرج ایجاد مکند
خودِ بنای است که این آدم دارد، بنای او این است که حرج زندگ کند، خود الزام موجب و سبب برای حرج نمشود. به بیان
دیر محقق خوئ(قدّس سره) مفرمایند آیه شریفه: «ما جعل علیم ف الدین من حرج» اگر ی حم بخواهد منشأ برای حرج

بشود برمدارد، اما در اینجا سبب حرج چیز دیری است و به همین دلیل مشمول این آیه نمشود. لذا ایشان مگویند اینجا
چون الزام به حج حرج نیست باید این پول را در حج صرف کند.

حدّ ذاته حرج لیف الآن فبودن خارج بشود، این ت لیف از حرجشود که تگویند تحمل بر حرج سبب نممرحوم والد ما م 
است، آدم که خانه ندارد ولو خودش بعقل مکند و بنا دارد که حرج زندگ کند، شارع هم بوید این پول را صرف در حج

کن، این سبب نمشود که از حرج بودن خارج بشود.

به نظر ما این اشال بر مرحوم خوئ وارد نیست؛ زیرا مرحوم خوئ مگویند قاعده «لاحرج» حم که سبب حرج شده را
برمدارد، در اینجا ی آدم که حرج زندگ مکند، وجوب الحج چه سببیت برای حرج بودن او دارد؟! هیچ. الزام سبب

نمشود در این که شخص در حرج قرار بیرد.

ارزیاب دیدگاه محقق خوی(قدّس سره)

شارع مگوید من حم که سبب برای حرج باشد جعل نردم، محقق خوئ(قدّس سره) مفرماید: در این فرض این الزام به
حج سبب حرج نشده است؛ زیرا این شخص خودش بنای بر زندگ حرج دارد، چه شارع حج را واجب کند و چه نند این

زندگ حرج دارد. پس الزام به حج موجب حرج نمشود. به بیان دیر اگر در ی جا الزام به ی حم خودش یا مقدماتش
(یعن من مخواهم ی حم را امتثال کنم باید خانهام را بفروشم و آن را امتثال کنم اینها همه) حرج شود، این حم با

«لاحرج» برداشته مشود.

مرحوم خوئ مفرماید: در اینجا چون خودش بنا دارد بر این که حرج زندگ کند و حرج معلول حم شارع یا امتثال مقدمات
حم شارع نیست، در اینجا قاعده «لاحرج» جریان پیدا نمکند. بنابراین این اشال که مرحوم والد ما بر مرحوم خوئ کردند



اشال واردی نیست؛ زیرا مرحوم والد مفرماید این شخص بنای بر تحمل حرج دارد و «لاحرج» این حم حرج را از بین
نمبرد، پاسخ آن است که فرض این است که اینجا موجب حرج نیست.

،وید باید برای این وضو صد کیلومتر پیاده راه بروی تا آب پیدا کنباشد، مثل این که شارع ب ذاتاً حرج مح بله، اگر ی
البناء عل» خواهم حرج را تحمل کنم، در اینجا فرمایش مرحوم والد ما درست است؛ یعنویم که ماست من ب م حرجح

تحمل الحرج لا یوجب خروج الحم الحرج عن الحرجیة»، این حم خودش حرج است، اما اینجا مرحوم خوئ فرض کرده
که این حم حرج نیست، بله حرج من قبل نفسه آمده و شخص مگوید من خودم دارم اینطوری زندگ مکنم و زندگ من

حرج است. بنابراین در خود حم حرج وجود ندارد، لذا فرمایش مرحوم خوئ تمام است.

توانیم استدلال کنیم. به عنوان مثال، یما اگر از دلیل ششم (که صدق استطاعت بود) بخواهیم وارد شویم، در اینجا راحت م
طلبهای گاه در حجره این مدرسه و گاه در حجره آن مدرسه زندگ مکند و زن و بچهای هم ندارند، ی خانه کوچ داشته و
فروخته است، عرفاً استطاعت صدق نمکند. عرف مگوید مستطیع نیست هر چند پول حج هم دارد، اما عرف مگوید خانه و

پول خانه استثناست.

مشل این است که سید و حت امثال مرحوم خوئ، مسئله را به میدان «لاحرج» آوردند، اما اگر مسئله عرف را مطرح کنیم در
این صورت قاعده «لاحرج» بیاید یا نیاید، عرف مگوید اینجا مستطیع نیست.

بنابراین ی فرض این است که خانهای که به آن احتیاج دارد و در آن نشسته را م فروشد و از نداشتن خانه در حرج هم قرار
مگیرد. ی فرض دیر این است که خانه داشته، الآن هم که خانه ندارد و آن را فروخته در حرج نیست، آیا مجرد آن احتیاج

واقع در استثنا کفایت مکند یا باید الآن احتیاج فعلیت داشته باشد؟ در گذشته گفتیم که احتیاج باید فعلیت داشته باشد.

به محقق خوی(قدّس سره) مگوییم اگر شما طبق قاعده «لاحرج» جلو بیائید حرف شما درست است، اما اگر طبق عرف
استدلال کنید، عرف الآن مگوید خودش نمرود خانه بیرد ول احتیاج فعل دارد و به همین دلیل نیاز به خانه استثنا شده و

مستطیع نمشود. به بیان دیر مگوئیم این شخص احتیاج دارد که ی جای بالفعل بنشیند یا این که بالفعل نیاز داشته باشد.

بله، اگر بوییم که واقعاً احتیاج نداشته باشد این از موضوع بحث خارج مشود؛ یعن از موارد استثنا خارج مشود، اما در ما
نحن فیه واقعاً احتیاج دارد، اما مگوید من بنا ندارم این را به فعلیت برسانم، حرج هم نیست. ی وقت هست که احتیاج دارد
و الآن بالفعل هم خانه ندارد و پولش را دارد این مسلم باید پول را برای خانه بدهد هر چند الآن خانه ندارد، اما اگر احتیاج دارد،

ول بنا ندارد که هیچ وقت خانه را تهیه کند، در اینجا گفتیم عرف او را مستطیع مداند که با این خانه برو حج؛ یعن عرف
مگوید: تو که بنا نداری هیچ وقت خانه تهیه کن ولو احتیاج هم داری، باید حج بروی.

بنابراین وقت شخص چنین بنای دارد، کاری به قاعده «لاحرج» هم ندارد، در حقیقت عرف ی چنین موردی را ملحق مکند به
آن موردی که احتیاج ندارد. قاعده «لاحرج» در جای جریان دارد که حم یا مقدمه حم منشأ حرج بشود، اما اگر کس بنا دارد
بر این که خودش را در حرج قرار بدهد، حم دخالت نداشته باشد قاعده «لاحرج» جاری مشود، اما در اینجا چه شارع واجب

کند و چه نند این صد کیلومتر را مخواهد برود، آنجا اگر این باشد باز حرج جریان پیدا نمکند، مثلااین آدم مگوید من
مخواهم وضو بیرم بنا دارم بر این که حرج را هم تحمل کنم و تا آنجا مروم، در اینجا مشمول «لاحرج» نمشود.

به بیان دیر، اگر در جای حم هست بنای بر تحمل حرج هم هست، بنای بر تحمل حرج مانع از جریان «لاحرج» نمشود، اما
جای که بنا بر حرج هست چه حم باشد و چه نباشد، اینجا مگوئیم پس حم دخالت در حرج ندارد و قاعده «لاحرج» اینجا



جریان پیدا نمکند. در مثال روزه اگر کس بوید روزه ماه رمضان چه واجب باشد و چه نباشد من از صبح تا غروب امساک
مکنم، محقق خوئ(قدّس سره) همین جا مگویند قاعده «لاحرج» جریان ندارد ولو بر او حرج باشد و حق با ایشان است.

در واقع مگوئیم «ما جعل» یعن شارع جعل حرج ندارد، اگر ی جعل امتثال خودش یا امتثال مقدماتش موجب حرج شد
شارع برمدارد، اما اگر با قطع نظر از این حرج موجود باشد مثل اینه در مواردی که ذاتاً حرج وجود دارد، چطور آنجا
مگویید «لاحرج» جریان ندارد، اینجا هم که این آدم بنا دارد چه حم باشد و چه نباشد قاعده «لاحرج» جریان ندارد.

جمعبندی و بیان دیدگاه برگزیده

بنابراین در جای که خانه را بفروشد «لا بقصد التبدیل»، اگر دلیل ما مسئله «لاحرج» باشد، همین فرمایش مرحوم خوئ درست
است؛ یعن اینجا الزام حج حرج نیست، این شخص خودش مخواهد ی زندگ حرج داشته باشد و مستطیع است و باید

حج هم انجام بدهد، اما اگر دلیل ما مسئله عرف باشد گفتیم چنانچه بنا دارد بر این که تبدیل نند، عرف مگوید این هم ملحق به
آنجای است که این اصلا احتیاج به خانه ندارد.

به بیان دیر، در جای که شخص خانهاش را فروخته و پولش را دارد و مخواهد این پول را صرف خانه کند و بنای بر تبدیل
دارد، آنجا عرف مگوید این هم مستثناست، ول در جای که بنای بر تبدیل ندارد (اگر کس اصلا خانه ندارد و پول دارد) اما

گوید در جایآید. عرف مداند و مستطیع به حساب مخواهد با این پول خانه تهیه کند. عرف آن را مستثنا نمهیچ وقت نم
که این پول را مخواهد صرف در خانه کند استثناست، اما ی شخص است که تا آخر مخواهد عمر این پول را صرف در

خانه نمکنم باید اینجا حجش را انجام بدهد.

حال در جای مثل ما نحن فیه که شخص مگوید زندگ حرج دارد، مخواهیم ببینیم اینجا قاعده «لاحرج» جاری است یا نه؟
فرمایش خوئ فرمایش خوب است البته اصل آن در کلمات بزرگان هم هست، شارع بما أنه شارعٌ حرج را برمدارد که «جاء

من قبل التشریع»، مگوید اگر حم من بر شما حرج ایجاد کرد، اما اگر حرج هست و این حرج زندگ مکند حم شارع
ایجاد حرج نمکند اینجا قاعده «لاحرج» جریان پیدا نمکند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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